
آیا دوباره می توانیم عادی 
زندگی کنیم؟

تقریبا روزی نیســت که در ســاختمان 
پزشکان محل کار ما برق قطع نشود. داشتن 
برق بدون قطعی در تمــام طول روز حالا 
برای ما به خاطره ای دور و فراموش شــده 
تبدیل شــده است. انگار نه انگار که همین 
چند سال پیش، ساعات خاموشی  نقطه ای 
از اعراب نداشت و داشتن برق مداوم، یک 

حق بدیهی بود.
امروز، ســاعات خاموشــی -به ویژه در 
شــهرهای خارج از پایتخت- به بخشی از 
«عادی تازه» یا همان new normal زندگی 

ما ایرانی ها بدل شده است.
در مکالمــات روزمــره، مــردم اغلب 
زمان را بــا ارجاع به وقایع بزرگ تقســیم 
می کننــد: «قبل و بعد از جنــگ»، «قبل و 
بعد از کرونا» یا «قبل و بعد از انقلاب». این 
نوع زمان بندی عجیب به نظر نمی رســد؛ 
چراکه تاریخ نگاری انسان همیشه مبتنی بر 
وقایع مهم بوده است؛ همان طورکه تاریخ 
هجــری با هجــرت پیامبر اســلام و تاریخ 

میلادی با تولد مسیح آغاز می شود.
اما هــر رویــداد تاریخی کــه تبدیل به 
مبنــای زمانی ذهنی یا رســمی ما شــود، 
به  طور طبیعــی تغییرات عمیقی در زندگی 
ما ایجــاد می کنــد. ما، چــه بخواهیم چه 
نخواهیم، با این تغییــرات زندگی می کنیم 
و همــه چیز بــه مــرور «عادی» بــه نظر 
می رســد. به این وضعیت تــازه، در ادبیات 
معاصــر مفهومی بــه نام «عــادی تازه» یا
 new normal گفتــه می شــود. در زندگی 
روزمره ما در ایران، چنیــن «عادی تازه» ای 
رخ داده اســت. ما پس از جنگ و با تبعات 
و مقتضیات پساجنگ، ظاهرا به شکل عادی 
زندگــی می کنیــم. اما واقعیت این اســت 
که جنــگ، هیچ گاه یک امر عــادی نبوده و 
نخواهد بود؛ بنابراین «عادی تازه» ای که بر 
مبنای جنگ شــکل گرفته، نمی تواند واقعا 
عادی باشد، به ویژه وقتی سایه تهدید و ترس 
از جنگ همچنان بر سر جامعه وجود دارد.

از سوی دیگر، این «عادی تازه» برای ما 
دیگر چندان تازه هم نیست. ما سال هاست 
که در مورد احتمــال جنگ، از تریبون های 
رسمی تا گفت وگوهای خانوادگی سر سفره 
شــام، صحبت می کنیم. از مــارس ۲۰۰۳ 
(زمان حملــه آمریکا به عــراق) تا امروز، 
مــا در فضای انتظار دائمــی برای جنگ یا 
تحریم ها زندگــی کرده ایم و همین فضای 
اضطراب، بر مناسبات اجتماعی، اقتصادی 

و حتی فرهنگی ما تأثیر گذاشته است.
را وضعیــت  ایــن  نــام  شــاید 
 new normal یــا هــر اصطــلاح دیگری 
بگذاریــم، امــا حقیقــت آن اســت که ما 
هیچ وقت در شــرایط «عادی» نبوده ایم که 
حالا با یــک «عادی تازه» روبه رو باشــیم. 
عادت ما به وضعیت های غیرعادی قدیمی 

(old unnormal) همچنان ادامه دارد.
مــا در ســازگاری بــا «نُرم هــای تازه» 
مهارت زیادی داریم. همان طورکه آلودگی 
هوا، خودروهــای بی کیفیت داخلی، تورم 
لجام گسیخته، بی برقی، بی آبی و بی نظمی 
را پذیرفته ایــم و با آنهــا زندگی می کنیم. 
کســی دقیق به یاد نمی آورد از چه زمانی 
بی برقی یا آلودگی هوا در بیشــتر روزهای 
سال شروع شــد، اما همه ما روزانه با آنها 
دســت و پنجه نرم می کنیم. این مشکلات، 
درد و رنــج مــا را کم نمی کننــد؛ فقط یاد 
گرفته ایم آنها را به  عنوان پس زمینه زندگی 

«ظاهرا عادی» خود بپذیریم.
اما این عادی سازی، واقعیت غیرعادی 
و ناعادی زندگی ما را تغییر نمی دهد. اتفاقا 
استمرار این روند، ما را از زیست واقعی مان، 
از ارزش هــا، از روابــط انســانی و از خودِ 

درونی مان بیگانه تر می کند.
به تدریج  تــازه  یــک وضعیــت  وقتی 
«عــادی» می شــود، ارزش هــا و باورهای 
قدیمی مــا آرام آرام رنگ می بازند. شــاید 
آزادی، محبت یا جمع شــدن دور یک میز 
برای ما حیاتی باشد، اما وقتی بحران های 
بزرگ (مانند جنگ یــا پاندمی کرونا) از راه 
می رسند، ترس، تنهایی یا فاصله گذاری به 

وضعیت جدید ما بدل می شوند.
در ظاهر، ما با این وضعیت کنار می آییم؛ 
امــا در عمــق روان و زیســت روزمره مان، 
زخم هایی به جا می ماند. آیــا روح و روان 
ما، پس از این همه سال زندگی در «عادی 
تــازه»، روزی روزگاری حتی اگر همه چیز 
عــادی شــود، می تواند دوباره بــه زندگی 
عادی بازگــردد؟ آیا ما می توانیــم دوباره 
آدم های عادی و نرمالی شویم یا اینکه ما و 
حداقل نسل ما برای همیشه قابلیت زیست 
عادی خود را حتی در شرایط محال عادی 

از دست داده است؟
*دندانپزشک
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نزدیک به یک ماه از شــروع جنگ ۱۲ روزه می گذرد و هنوز جامعه  ایرانی 
به وضعیت ثبات نســبی قبل از این جنگ برنگشته است. مسئولان سازمان 
هواپیمایی اعــلام کرده اند که همچنان پروازها در بــازه  زمانی پنج صبح تا 
شش عصر انجام می شود و شب ها آسمان ایران برای بازبودن دستان پدافند 
هوایی به روی پروازهای هواپیماها بسته است. مسئولان کشور نیز در هریک 
از گفت وگوهایشان، به ویژه با طرف های خارجی، اعلام می کنند که در صورت 
تکرار تجاوز رژیم اســرائیل به خاک ایران، واکنشــی ســخت نشان خواهند 
داد و اینهــا و چندین شــواهد دیگر به  معنای آن اســت که هنوز وضعیت 
جامعــه در حالت تعلیق بین آتش بس و تکرار تجاوز اســت. اینکه از منظر 
حکمرانی چه می توان کرد تا جامعه خاطرش از تکرار تجاوز آســوده باشد 
و وضعیت آتش بس را ادامه دار بداند، موضوعی اســت که باید حکمرانان 
و سیاســت گذاران به آن بیندیشــند و اگر راه چاره ای می دانند، پی بگیرند و 
انجامش دهند. موضوع این نیســت که راه چاره ای برای خروج از وضعیت 
تعلیق هست یا نه، موضوع این است که هر وضعیتی حتی اگر برای خروج 
از آن راه چاره ای وجود نداشــته باشــد، تأثیرات خود را بر بدن و روان انسان 

می گذارد و هدف این یادداشت پرداختن به این تأثیرات است.
در دهه های اخیر شــاخه ای به  نام ایمنی شناسی عصبی روانی در جهان 
روان شناســی پا گرفته اســت که اولا ذهن و بدن انســان را غیرقابل  تفکیک 
می دانــد و ثانیا بر همین مبنــا رویدادهای بیرونی را عاملــی برای تغییرات 
هورمونی و سیســتم ایمنی بدن انسان می نگرد و از همین منظر به تأثیرات 

استرس ها بر سیستم ایمنی و در نتیجه بروز بیماری ها می پردازد.
بر اساس یافته های علم ایمنی شناسی عصبی روانی، عوامل روانی مانند 
فقدان اطمینان و فقدان کنترل بر محیط و کمبود اطلاعات، اســترس زاترین 
محرک ها برای بدن انســان محسوب می شــوند و به شدت سیستم ایمنی را 
تحت  تأثیر قرار می دهند. بــه عبارت دیگر، بزرگ ترین خطر وضعیت تعلیق 
کنونی، همین مواردی اســت که بیان شد:  فقدان اطمینان و فقدان کنترل بر 
محیط و کمبود اطلاعات. حال بیاییم بررسی کنیم که از منظر یافته های علم 
ایمنی شناســی عصبی روانی وضعیت تعلیق چه آسیب هایی بر بدن انسان 

می گذارد.

محرک هــای روانــی و فیزیکــی از طریق فعال شــدن محــوری به  نام 
هیپوتالاموس-هیپوفیز-غــدد فوق کلیوی (اچ پــی ای) واکنش های بدن را 
در برابــر تهدیدات درک شــده فعال می کنند. به عبارت دیگــر، این محور در 
بدن انسان کانون ســازوکار استرس است. حال ببینیم که این محور در برابر 
خطرات ادراک شــده چگونــه عمل می کند. محرک های روان شــناختی (در 
اینجا، فقدان اطمینان و فقدان کنترل بر محیط) ابتدا در مراکز عاطفی ای به  
نام سیســتم لیمبیک در مغز ارزیابی می شوند. اگر مغز اطلاعات دریافتی را 
تهدیدآمیز تفســیر کند، هیپوتالاموس هیپوفیز را وادار به ترشح هورمونی به  
نام آدرنوکورنیکوتروپ می کند. این هورمون هم به  نوبه خود باعث می شود 
قشر غده  فوق کلیوی هورمونی به  نام کورتیزول را در گردش خون ترشح کند. 
هم زمان با این آبشــار هورمونی،  هیپوتالاموس پیام هایی را از طریق دستگاه 
عصبی سمپاتیک یعنی بخش ستیز یا گریز دستگاه عصبی به بخش دیگری 
از آدرنال می فرستد که مدولا نام دارد؛ مدولا نیز هورمون آدرنالین که همان 
هورمون ســتیز یا گریز است را تولید و ترشــح می کند و در نتیجه بلافاصله 

دستگاه قلبی عروقی و عصبی تحریک می شود.
معنــای دقیق و صریح این توصیف علمــی و تخصصی واکنش بدن به 
محرک هایی که تهدید تلقی می شود این است که بدن به  صورت خردمندانه 
و هوشــمندانه یکپارچه در برابر هرآنچه بقا را تهدید می کند، بسیج می شود 
و امکان ستیز یا گریز را برای انسان فراهم می کند. اما مشکل در استرس های 
مزمن این است که بدن برای مدتی طولانی سازوکارهای مواجهه با استرس 
را فعال می کند و امکان واقعی ســتیز یا گریز با محــرک تهدیدزا نیز فراهم 

نیســت. یعنی تعلیق وضعیتی نیســت که بتوان با آن جنگیــد یا از آن فرار 
کرد، در نتیجه اســترس به  صورت پنهان تداوم می یابد و از آنجا که ســطح 
هورمون هایی مانند کورتیــزول به  صورت طولانی مدت در بدن بالا می ماند، 
باعث آسیب و تخریب بافت های بدن می شــود و این گونه بیماری ها شکل 
می گیرند. برای مثال، تحقیقات نشان می دهد افزایش مزمن سطح آدرنالین 

باعث افزایش فشار خون و آسیب به قلب می شود.
البته باید این را در نظر داشــت که اســترس در خــلأ رخ نمی دهد و به 
نظام پردازش ذهن انســان بســتگی دارد که به آن معنا می دهد. این دلیل 
تفاوت واکنش های هریک از ایرانیان در یک ماه گذشــته است. شدت تجربه  
استرس زای وضعیتی که جامعه  ایرانی در یک ماه گذشته با آن مواجه شده 
اســت، برای تک تک ایرانیان منحصربه فرد و یگانه است و در مسائل و حتی 
گذشته شــخصی ما ریشــه دارد. بنابراین طبیعی است که وضعیت فعلی 
برای برخی استرس زا و آسیب زا تلقی شده و برای برخی دیگر چنین نباشد. 
نمی توان بر مبنای آنکه فردی در وضعیت کنونی هراسی را تجربه نمی کند 
و فرد دیگری شب ها هنوز به سختی می خوابد ترسو و ضعیف نامید. استرس 
همان طورکه بیان شد سازوکار خاص و طبیعی خود را دارد و هر آن  کس که 
به هر دلیلی وضعیت فعلی آتش بس را شــکننده می داند و مطمئن نیست 
که آیا نیمه شــب یا بامداد با صدای پدافند هوایی و پرتابه های جنگنده های 
دشمن از خواب می پرد یا نه، استرسی مزمن را تجربه خواهد کرد و احتمالا 
به ناچار گرفتار پیامدهای آن در بلندمــدت خواهد بود. اینکه آیا راهی برای 
خروج ســریع از این وضعیت تعلیق هســت یا خیر را باید سیاســت گذاران 
پاســخ دهند ولی آنچه جامعه  ایرانی در حال حاضر می تواند برای کاهش 
نسبی استرس خود انجام دهد، کاهش دیدن یا خواندن اخبار و تحلیل های 
مربوط به وضعیت کنونی به ویژه از رسانه هایی است که از تجاوز دشمن به 
ســرزمین ایران خشنود و هیجان زده هستند و نیز تا حد امکان برقراری همه  
فعالیت هایی است که به  صورت روزانه تا قبل از ۲۳ خرداد در حال انجامش 
بودند. این دو اقدام سبب می شود که به  طور نسبی چرخه افکار منفی و در 
نتیجه آبشار هورمونی استرس کند شود و بدن خردمند ما در وضعیت تهدید 

مداوم بقا قرار نداشته باشد.

آسیب های وضعیت تعلیق

 معاون آموزشــی وزیر علوم با بیان اینکه کنکور با امنیت کامل 
برگزار شد، گفت: سؤالات آزمون کاملا محرمانه و شخصی سازی شده 
به دست داوطلبان رسید. سیاست افزایش ظرفیت بدون برنامه در 
برنامه وزارت علوم نیســت. بنابراین ظرفیت دانشگاه ها حدود ۴۸۰ 
هزار نفر است ولی عدد دقیق آن  هفته اول مرداد ماه نهایی می شود، 
چون مورد به مورد و دانشــگاه به دانشــگاه باید بررسی شود. سال 
تحصیلــی برای نو ورودها با توجه به اینکــه اعلام نتایج قاعدتا در 

نیمه مهرماه خواهد بود، با قدری تأخیر شروع خواهد شد.

ایسنا: اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، با بیان اینکه از ابتدای امسال 
تاکنون ۸۰۰ هزار اتباع غیرمجاز از کشــور خارج شده اند، اظهار کرد: 
ما در کشور دو میلیون اتباع غیرمجاز داریم. من اعلام می کنم که ما 
در ایران مهاجرستیز نیســتیم. حدود شش میلیون تبعه افغانستان 
در ایران حضور دارند و روابط تاریخی مشــترکی با این کشور داریم. 
ما فقط به دنبال خروج اتباع غیرمجاز از کشور هستیم و اتباع مجاز 
شــامل اخراج نخواهند شــد. اگر مواردی از اخراج اتباع مجاز هم 

وجود داشته، بررسی شده است.

ایسنا:  یک پژوهشــگر ۸۳ ســاله معماری به یکی از مسن ترین 
افرادی تبدیل شده که از دانشگاه لیورپول فارغ التحصیل شده است.
 جان هریسون، توانست مدرک دکترای معماری خود را دریافت 
کنــد.  او پس از اتمــام تحصیلاتش در ســال ۱۹۶۳، ابتدا به  عنوان 
مسئول حفاظت شهری مشغول به کار شد و سپس تصمیم گرفت 
به مستندســازی معماری منطقه هیمالیا بپردازد. آقای هریســون 
گفت اگرچه ادامه تحصیل بیش از چیزی بود که انتظارش را داشت، 
اما ادامه دادن علاقه اش به معماری برایش لذت بخش بوده است.

۶۸۳ میلیون۴۸۰ هزار
سالمهاجرنفر

برای اخراج شدگان بازگشت
 معنا ندارد

جمعــی از کنشــگران حقوق زنــان ایران  
اخراج اتباع افغانستانی را محکوم کرده اند. 
در بخشــی از این بیانیــه از قول جمعی از فعالان 
حقوق زنان آمده است: «در میان همه مهاجران، 
زنان افغانستانی در موقعیتی به غایت آسیب پذیر 
قرار دارند. بســیاری از آنان در ایــران در خانه ها، 
کارگاه ها و مزارع در شرایطی بی ثبات، بدون بیمه 

و بدون حمایت قانونی کار کرده اند.
زنان سرپرست خانوار با اخراج به افغانستان با 
وضعیت فاجعه بارتری دســت به گریبان خواهند 
بود. آنها به کشوری بازگردانده می شوند که در آن 

اجازه  کار ندارند و از تأمین معیشت محروم اند.
زنی که تنها نان آور خانواده است، در افغانستانِ 
تحت سلطه  طالبان، راهی برای زنده ماندن خود و 

فرزندانش نخواهد داشت.
دخترانی که در مدارس ایرانی بزرگ شــده اند، 
اکنــون به کشــوری رانده می شــوند کــه در آن، 

آموزش برایشان ممنوع است.
اخراج برای زنان فقط تغییر جغرافیا نیســت؛ 
بازگشــت اجباری  اســت به سیســتمی زن ســتیز 
کــه آنها را از ابتدایی ترین حقوق انســانی محروم 

می کند.
برای بســیاری از اخراج شــدگان، «بازگشــت» 
معنایــی ندارد. برخی در ایران بــه دنیا آمده اند و 
خانه ای جز اینجا نمی شناســند. برخــی دیگر، با 
وجود تولد در افغانســتان، پس از سال ها زندگی 
در ایران ریشه های تازه ای پیدا کرده اند: شبکه های 
اجتماعــی، مدرســه  فرزنــدان، امنیت نســبی یا 
شــغلی که بــا زحمت به  دســت آمــده. اخراج 
بــرای همــه  آنها شــکلی از تبعیــد، بی خانمانی  
و بــرای برخــی بــه معنــای بــه خطــر افتادن

 جان است».
همچنیــن در بخــش دیگــری از ایــن متــن 
امضاکننــدگان این بیانیه اعــلام کرده اند: «در کنار 
مهاجــران افغانســتانی، به ویژه زنــان و کودکان، 

ایستاده اند».

یک  سریال  با هوش مصنوعی 
ساخته شد

حدود دو ســال پیــش بود کــه تظاهرات و  
اعتصاب گســترده علیه اســتفاده از هوش 

مصنوعی در هالیوود آغاز شد.
 اســتفاده از هوش مصنوعی مولــد در صنعت 
ســرگرمی، نگرانی از بیکاری، به ویژه در زمینه هایی 
ماننــد صنعت تولید و جلوه های ویژه را برانگیخته 
اســت که نقطــه عطــف آن اعتصــاب هم زمان 

بازیگران و عوامل تولید در سال ۲۰۲۳ بود.
 طبق گزارش گاردیــن، نتفلیکس برای اولین بار 
در یکــی از ســریال های تلویزیونی خــود از هوش 
مصنوعی اســتفاده کرده است؛ اقدامی که به گفته 
رئیس این شرکت پخش آنلاین، فیلم ها و برنامه ها 

را ارزان تر و باکیفیت تر می کند.
 یکــی از مدیــران نتفلیکس اعلام کرد: ســریال 
علمی-تخیلــی آرژانتینی «اترنات» اولین ســریالی 
اســت که این شرکت ســاخته که در آن از تصاویر 
هوش مصنوعی مولد اســتفاده شــده اســت. این 
ســریال که تلاش برای بقا پــس از یک بارش برف 
سمی ســریع و ویرانگر را به تصویر می کشد، شامل 
اســتفاده نتفلیکس و متخصصان جلوه های ویژه 
از هوش مصنوعــی برای نمایــش فروریختن یک 

ساختمان در بوئنوس آیرس است.
 مقامات این پلتفرم پخش می گویند اســتفاده از 
هوش مصنوعی باعث شــده ســکانس جلوه های 
ویژه ۱۰ برابر ســریع تر از آنچه می توانست با ابزارها 
و گردش های کاری ســنتی جلوه های ویژه تکمیل 

شود، به انجام برسد.
  در واقــع نتفلیکس تأکید کرده اســت فناوری 
مورد استفاده در ســریال «El Eternauta» فرصتی 
است تا «به سازندگان کمک کند فیلم ها و سریال ها 

را بهتر بسازند، نه فقط ارزان تر».
بایــد دید ایــن روند با چه واکنشــی از ســوی 

سینماگران روبه رو خواهد شد.

واکنش خوانی

خبرخوانی

اتفاق خوانی

راسته کاج ها را می گیرم و عددها را می خوانم تا به قبر «خیال» برسم: قطعه ۱، ردیف ۱، شماره 
۱. کارمند ســاده شــهربانی تا آخرین لحظات عمرش روی تختی در بیمارســتان شرکت نفت، خبر 

نداشــت قرار است سالیان سال او را به  عنوان یکی از «نخستین»های تاریخ معاصر ایران به یاد بیاورند. مهین دخت 
خیال می گوید: «در همان روزها بود که به  طور اتفاقی مطلبی در روزنامه کیهان خواندم که افتتاح بهشــت زهرای 
تهران بود. نمی دانم چرا، ولی روزنامه را نگه داشــتم. درســت ۲۷ تیر ۱۳۴۹ بود که پدرم از دنیا رفت و آن موقع بود 
که به یاد آن آگهی افتادم و با شــماره ای که داده بودند، تماس گرفتم تا پدرم را در بهشــت زهرا دفن کنیم». حالا 

درست ۵۵ سال از آن روز می گذرد.
در پایان دهه ۴۰ شمســی، شهر تهران با بحرانی ملموس و اساســی درباره مرگ ومیر شهروندانش مواجه شده 
بود. گورســتان مســگرآباد که تا آن زمان اصلی ترین عرصه تدفینی شهر به حســاب می آمد، به نقطه اشباع رسیده 
بود و دیگر جایی برای مردگان تازه نداشــت و هم زمان بحث ها برای ســاخت یک گورســتان جدید بالا گرفته بود. 
در ابتدا قطعه زمینی در حوالی پالایشــگاه نفت تهران خریداری شــد، اما به دلیل همجواری با تأسیســات صنعتی، 

به شــرکت نفت واگذار شد. دست آخر سازمان گورســتان های پایتخت به ریاست وقت 
محمد یوســفیان تصمیم نهایی را گرفت: خرید زمینی به وســعت ۳۱۴ هکتار در حاشیه 
جاده کهریزک. نام اولیه پروژه «گورســتان پایتخت» بود. اما به دلیل هم زمانی افتتاح آن 
با ایام شــهادت حضرت زهرا و به پیشنهاد آیت االله خوانساری، این نام به «بهشت زهرا» 
تغییر یافت. تأســیس گورستان های بهشــت معصومه در قم و بهشت رضا در مشهد، به  
ترتیب در ســال های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵، نشــان می دهد که الگوی نوین تدفین که با «بهشت 
زهرا» در تهران آغاز شــده بود، به سرعت در حال گسترش بود. این گورستان ها نه فقط از 
نظر طراحی متمرکز، امکانات مدرن، مکان یابی در حاشــیه شهر و مدیریت سازمان یافته، 
بلکه حتی در شیوه نام گذاری نیز از الگوی تهران پیروی کردند. ترکیب «بهشت + نام یک 
شــخصیت مقدس»، فرمولی بود که مرگ را از معنای خاموش و سرد خود تهی می کرد 
و هاله ای معنوی و تسلی بخش دور آن می کشید؛ نشانه ای از ورود تدفین های پراکنده به 

نظام نوین شهری، جایی میان سیاست، دین و حافظه جمعی.
پیکر محمدتقــی خیال، دو روز بعد از افتتاح رســمی بزرگ ترین گورســتان پایتخت، 
درحالی که در غســالخانه گورســتان مسگرآباد غسل داده شــده بود، سوار بر بنز مشکی 
کلاس E به بهشــت زهرا منتقل شد تا در نخســتین گور آن، خانه کند. سنگ قبر خیال در 

طول این ســال ها دست کم دو بار تعویض شده اســت. تصاویر موجود در اینترنت همگی مربوط 
به ســنگ گرانیت سیاه ساده ای هســتند که به نظر می رسد دومین سنگ گور خیال باشد. چراکه با 
نگاهی به دیگر سنگ قبرهای قطعه، می توان گمان برد سازمان بهشت زهرا در سال ۱۳۴۹ برای اولین موج مدفونان 
خود ســنگ قبرهای خاکستری یک شــکل و یک اندازه ای را در نظر گرفته بوده است. در همان قطعه و نزدیکی گور 
خیال، این ســنگ ها کمابیش دیده می شوند. بعضی شان چنان در معرض زوال طبیعی قرار گرفته اند که اکنون دیگر 
حرفی از کلمات نقرشده رویشان قابل خواندن نیست و بسیاری نیز به تدریج و با تصمیم بازماندگان جای خود را به 
ســنگ های نو داده اند. اکنون اما نه از آن سنگ خاکستری نخست نشــانی هست و نه از سنگ سیاه مشهور. به نظر 
می رسد سنگ قبر کنونی محمدتقی خیال که از جنس مرمر سفید است، پس از مرگ دخترش، بتول، در سال ۱۳۹۶، 
روی این گور ســه طبقه کار گذاشته شده است. هنوز هم این قبر اوکازیون با ویوی ابدی یک طبقه خالی دیگر دارد و 
یک ســوم پایینی ســنگ قبر را هم به همین منظور خالی گذاشته اند تا به وقتش نام سومین ساکن قطعه ۱، ردیف ۱، 

شماره ۱ را بر آن حکاکی کنند.
•••

در ســایه کاج کهنه ســال گورســتان، در این خیالــم که آیا او هــم قدمتش به همان 
ســال ها برمی گردد؟ به همان زمــان که محمدتقی خیال و همســایگانش در زمین های 
بایر گورســتان تازه تأســیس پایتخت کاشته شــده اند؟ دنبال ظرف آب می گردم که قبر را 
بشــویم. از میان بوته ها در باغچه پایین  پای قبر، بطری کهنه ای برمی دارم و آب می کنم. 
گردوخاک روی ســنگ، آب را گِل می کند. همان اطراف دنبال دستمال می گردم و چیزی 
پیدا نمی کنم. می روم سروقت رفتگری که دارد قطعه روبه رویی را جارو می زند. می پرسم 
آیا فرصت دارد یک توک پا بیاید آنجا؟ می گوید آن قطعه نیروی خودش را دارد. می پرسم 
می توانم چند لحظه جارویش را قرض بگیرم تا او هم تنی بیاساید؟ دلش انگار به حالم 
سوخته باشد، می گوید برو خودم می آیم. قبر را که دستمال و جارو می کشد می گوید: «از 
بســتگانتان هستند؟». می گویم: «نه نسبتی نداریم». بعد اما فکر می کنم چرا، من با خیال 
نسبتی دارم. برای من نه فقط بهشت زهرای تهران، هر گورستانی با خیالی آغاز می شود.

*برای ارجاعات مســتند این یادداشــت از اســناد مربوط به تأســیس بهشــت زهرا، 
مصاحبه همشــهری سرنخ با مهین دخت خیال و گزارش روایی خانم فرزانه ابراهیم زاده 

وام گرفته ام.

مرگ خیال، تولد  یک گورستان
فاطمه  چاوشی

روان شناس
مهدی ملک محمد

علی مرسلی


